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 های زبانیی ادبیات با لغزشرابطه
 

 
  *1علی محمدی

 
 

 چکیده
رود. شمار میی حقیقت و زیبایی بههای هنر و در زمرهادبیات بدان گونه که در این مقاله از آن یاد شده، یکی از زیرمجموعه

گاهی دیگری خاستی تر به شعر و سروده تعبیر یافته، مانند هر پدیدهاین نوع هنری که در فرهنگ ایران و زبان فارسی بیش
ی است کهه های لپی اصطلاحدارد که در زبان اهل نقد و هنر، به تفصیل مورد کاوش قرار گرفته است. از سوی دیگر اشتباه

صهورت نرهری رایهر گردیهد. از میهان انهواع ی آلمانی؛ یعنی فروید بهکاو پرآوازههای رواننیراحدود صد سال پیش با سخن
تر مورد توجه فروید واقع شد. این مقاله، ضمن تبیهین تری داشت که بیشوجه برجسته« های زبانیلغرش»های لپی، اشتباه

 کردهگاه و تعبیر و کهارکرد و نقهش، سهعینرر خاستهای زبانی، از هر یک از این دو اصطلاح؛ یعنی ادبیات )شعر( و لغزش
، های شاعران بزرگ ایهران یافتهههای عینی که در سرودهصورت نرری و با مصداقمیان آن دو، پیوندهایی بیابد و آنها را به

 تشریح کند.

 

 ادبیات، لغزش زبانی، فروید، انحرافها: کلیدواژه
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 مقدمه -1
 ی حقیقهت و زیبهایی،ی اخیر میلادی، دربارهمندان و فیلسوفان جهان در سدهترین گفتارهای دانشداغیکی از 

ی ادبیات در کاربردهای زبانی و تخصصی، چیهزی برابهر شهعر اسهت و یکهی از هنر و ادبیات بوده است. واژه
فارسی، و زبان عها  و خها  ، در زبان «سروده»یا « شعر»رود. شمار میهای هنر بهترین زیرمجموعهبرجسته
را « بهوف کهور»، دیگر معنایی ندارد کهه کسهی شعر حافظ در برابرای دارد. ازای ویژهنی، مابهوران ایراگویش

است؛ با این حال، همهین قیهد « نوشته»گویند صادق هدایت بوف کور را صادق هدایت بداند. می «یسروده»
رود. اما مقصود ما و منتقدان ادبی جههان، کار مینگار هم بهزنامهی یک روعنوان مثال، برای نوشتهنوشتن، به

ویژه ابن سینا، خواجهه نصهیر ای در تعریف قدما، بهست که تا اندازهایهای برگزیده، نوشته«ادبیات»ی از واژه
 شود. دیده می توسی و کتاب اسرارالبلاغه،

داد و خهود تها ارهایی که جوهر شعر را تشکیل مهی، وقتی از نثر سخن گفتند، به معیی بلاغیقدماتر بیش
هایی را که خارج از معیارهای صوری و دیداری شهعر ای واضع و معترف بدان بودند، توجه نکردند و متناندازه

سخنان غضایری رازی را شهعر خواندنهد؛ امها  عنوان مثال،ی نثر گنجاندند. بهتولید شد، رطب و یابس در زمره
ه از هر دو هنرمند یهاد شهده جا مجال آوردن نمونداد کردند! اینهرات را نثر، یا نثر مسجع قلمهای پیر نوشته
ههای اگر بیت(. ۳1: 1۳۷1و پیر هرات،  ۵۷۴، ج اول: 1۳۶۷)بنگرید به غضایری رازی، به نقل از صفا،  نیست

هرات را شعر به شهمار نیهاوریمت تنهها ی زیبای پیر غضایری رازی را ادبیات و شعر بدانیم، به کدا  دلیل قطعه
ی جداگانهه و وزن برابهر ی شعر قدیم بیرون انداخته، نداشهتن دو پهارهی پیر هرات را از دایرهدلیلی که نوشته

شمول شعر، از وزن برابهر، ویژه تعریف جهانکه در تعریف منطقی و بهست؛ در حالیعروضی است که دیداری
با تما  ضعف و فتهورش ادبیهات اسهت و ههم  ی غضایری،متعادل، هم گفته سخنی در میان نیست. با نرری

 در «literature»ی ست برای واژهی ادبیات که معادلیاش. پس واژهی پیر هرات با آن بلندی و رساییگفته
 ،«یافتههقابلیت زبهان» ،«برگزیهده زبهان» بهرای گزینش بهترین شاید که ستخوبی نهاد برابر انگلیسی، زبان

  .باشد است، مرد  یروزمره زبان از متفاوت که زبانی و «ادبی آفرینش و نوشتن»
ست یا اند. سخنی که زیبا و عاطفی باشد، ادبیی مهم در تعریف ادبیات، دو کلیدواژه«عاطفه»و « زیبایی»

تهر نیسهت و نباشد، کمتر از آن دوتای یادشده ی سومی هم هست که اگر پراهمیتدارد؛ اما شاخصه« ادبیّت»
اسهت. « ناهنجهاری»یها « انحهراف»ی کلیدی بینیم و آن واژه، خالی میما حضور آن را در نقد قدمای بلاغی

 شدن سخن است.انحرافی که موجب پدیدآمدن زیبایی و عاطفی
 «سههازیغریب» و (DE familiarization« )زداییآشههنایی»منرههور مهها از ناهنجههاری و انحههراف، نههه 

(making strange؛) افزاییقاعده» نه است» (extra regularity) کرده یاد آن از روسی گرایانصورت که 
 deviation from the« )ههای زبهانیانحراف»ی پهرا  و چهک، نیهز از عنهوان لقهح ساختارگرایان. بودند

norm or device of norm) و سهاختارگرایان یحلقهه و ههاروس نرهر مهورد که انحرافی اما اند؛کرده یاد 
: گویهدمی او !باشهد آمهده (lecch) لهی  هاینوشته در ترشمنسجم شکل گویا بود، فرمالیسیم منتقدان دیگر

( به دو طریق امکان دارد، یکی هنجارگریزی که تخطی از قواعد حهاکم foregrounding« )سازیبرجسته»
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شهود، کهه مشهاهده میچنان(. 1۸ :1۳۷۸)بهه نقهل از سهجودی، « افزاییبر زبان هنجار است و دیگهر قاعهده
اند؛ اما آن ناهنجاری زبانی که مورد نرر ماست، چیزی نیسهت کهه ها از شکستن هنجار سخن گفتهفرمالیست

طور کلهی، ست که ارتباط زبانی را بههط زبانی، تنها یک خلل کوچک یا درنگ اند  ایجاد کند؛ چیزیدر ارتبا
 سازد. شده، منحرف میکند و نه تنها فر  و صورت زبان که مفهو  آن را از یک اصل شناختهمختل می

تخطهی از »تهها این درست است که در کل، انحراف زبانی، همان تخطی از قواعد حاکم بر زبان اسهت؛ من
ههای ست که در زبان محققان ایرانی بها عنوانچیزی به شکلی که در این مقاله شرح داده شده؛ نه آن« زبان

 موکارفسههکی و (Havranekکههه هاورانههک )« سههازیبرجسته»هنجههارگریزی و یهها انحههراف از هنجههار و 
(Mukarovsky،) سهت کهه و شامل هرگونه انحرافی ، شناخته شده باشد(1۸)همان:  بودند آن یاولیه طراح

تر منتقدان غربی از انحراف زبان گفتنهد، بها های روسی و پسدهد. چیزی که فرمالیستدر سطح زبان رخ می
ی بارهقابل تطبیق نیست و به همین سبب در چشم ما، پذیرش یک اند،که برخی پنداشتهنرا  ادبیات ما، چنان

بهتر بگوییم با در  تاریخی و فرهنگی ادبیات ما سازگاری صددرصد نهدارد.  یا ؛خالی از خلل نخواهد بود آن،
توان میهان زبانش چنان با ادبیات آمیخته که گاهی نمی جا که سرشار از شور و احساس است،فرهنگ ما از آن

ی آمیهزه فرق گذاشت. وفور بیش از حد کنایه و تمثیل در زبان کوچه و بهازار،« ادبی»با زبان « جزادبی»زبان 
های منبری و جزمنبری، حاکی از روح سرگردان زبان ادبی در زبان مرد  است. به همین شعر و ادب در خطابه

م بها گوییم ناهنجاری یا انحراف، به مفهو  و مدلول دیگری نرر داریم که ههما در این گفتار، وقتی می سبب،
، باشهد« نمهودی از اعتهرا »خواند و هم با جوهر شعر و ادبیهات کهه بهه تعبیهر مها می مای فرهنگی سابقه

 .هماهنگ است
 

 ادبیات با آن پیوند و لپی اشتباه
 بل کننده؛وضع نه که اصطلاح این. است رفته کاربه «blunder»ی انگلیسی معادل واژه ی اشتباه لپی،آمیزه
 ،«افتهادن لکنت به» ،«زدنتپق» چون هاییآمیزه و اصطلاحات دیگر با بود، (Freud) فروید تئوریسینش که
، همان خطهای گفتهار «لغزش زبانی»بدین روی،  .شوددر زبان فارسی، تعبیر می ...،و «زبانی خطای و لغزش»

خلاصهه های ادبهی ههای آرایههدهد. زیبایی در ادبیات را اگهر در عاملهایی در زبان رخ میاست که به سبب
، همین لپی نیز اشتباه دادنهنگا  رخگردد، گفتی شنونده یا مخاطب میکنیم، چیزهایی که موجب حیرت و ش

 ،مهثررصهورت آنهها بهسان در برابهر برخهی از عاطفی ان العملعکس شده،دیده  دیگر، ایگونهبه العمل،عکس
آیندی شود، احساس ناخوشدچار اشتباه لپی میانسان گاهی در برابر کسی که عنوان مثال، به گردد.نمودار می
 .نا  نهاد« تراژیکی خنده»او را  توان این خندهکند. اگر بخندد، میپیدا می
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 تحقیق یپیشینه -2
هایی کهه در هایی وجود دارد. تمامی بررسهیطور جداگانه، پژوهشویژه ادبیات، بهدر خصو  اشتباه لپی و به

ی پژوهش تعریف ادبیات طور مستقل در زمینهشناسی صورت گرفته، بهشناسی، نقد ادبی و زبانسبکی حوزه
ی اشهتباه لپهی داشهته کهه ایهن مقالهه، در بخهش رانی طولانی در بهارهچنین فروید چند سخنگنجد. هممی

های لپهی، سهخن اشهتباه یمندان غربی، در بارهگرفته از سخنان اوست. دیگر دانشاش، الها گفتارهای روانی
ی اشهتباه لپهی و ی رابطههوجوی ما در بارهها نیست؛ اما جستی آنیا ترجمهاند که ضرورتی برای تبیین گفته

شهود، نتیجه ماند. تا این تاریخ که مقاله به دفتر مجلهه سهپرده میهای انگلیسی و فارسی، بیادبیات، در مقاله
ی پهژوهش در ایهن گهزارش، ها، برای عنوان این مقاله، دیده نشد. محدودهمقاله ای در پایگاهگونه سابقههی 

هایی ها که برای نمونه ارائه گردید، به پارهی منتقدان ادبی به شعر و در مصداقهای برجستهنگاهی به تعریف
 مرتبط از شعر شاعرانی چون مولانا، سعدی و نرامی اکتفا شده است.

 

 تحقیق یفرضیه یا پرسش -3
که فروید بدان اشاره کرده، با ادبیات یا شعر، بهدان صهورت های زبانی، چنانهای لپی یا لغزشآیا میان اشتباه

ی مها ایهن این پرسش، فرضیه برتوان دیدت بنای مشترکی میرابطهاند، پیوند و که منتقدان ادبی تعریف کرده
 ی معنا داری وجود دارد.، رابطه«شعر»ادبیات یا های زبانی( و است: میان اشتباه لپی )لغزش

  مقاله متن

شود که مرتکب آن، بهه اهاهر، در انجها  هایی میی خطاها و لغزشهای لپی در نرر فروید شامل همهاشتباه
 ی درخوری برای اصطلاحییادآوری کنیم که اشتباه لپی، ترجمه ،آن اختیاری از خود ندارد. باید از همین آغاز

: شهامل کهه گرفهت کاربهه ههاییلغزش یهمهه معنهای بهه را «parapraxis»فروید برگزیده، نیست. او که 
ما در ایهن مقالهه، (. ۳۵: 1۳۹۲ فروید،بنگرید به ) است «کژگویی» و «کژنهادگی» ،«کژشنویی» ،«کژخوانی»
« لغهزش زبهانی»بهه آن ها که همان کژگویی باشد، سهر و کهار داریهم کهه طور خا  با یکی از آن اشتباهبه

 در ههازبان یهمه گویندگان که هستند هایی«انحراف» یا هاناهنجاری خطاها، آن زبانی هایشلغز ایم.گفته
 «شهکرهفت یتپههنی» به گاهی که «تپههفت شکرنی» ترکیب تغییر. شوندمی مرتکب بدان هازمان از برخی

، «آمد  تشریف نداشتید»شود که کسی به جای هاست. نیز بسیار شنیده میلغزشسپارد، یکی از این ای میج
 «!  فرمود »، بگوید: «عر  کرد »جای عبارت یا به«! تشریف آورد ، نبودید»بگوید: 

« blunder»شهود کهه اگهر  یهل همهین نها  های دیگر نیز به فراوانی دیهده میها در زباناز این لغزش
عنوان مثال، در سایتی آمهده کهه یکهی از ها به زبان انگلیسی روایت شده است. بهمونهانبوه ن وجو شود،جست

 اوسههامه امریکههایی، نیروهههای کههه شههنید وقتههی امریکهها، وقههت جمهههور رئههیس (،Obamaمنتقههدان اوبامهها )
(Osama) کهه بگویهد: کند، بهه جهای این تفاوتیبی ااهار خبر این به نسبت خواستمی اند،کشته را لادنبن
 اهمیهتمسهئله  ایهن بهه مهن و مهرده اوبامها»گفهت:  ،«دهماوسامه مرده و من به این مسئله اهمیّت نمهی»
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 او بهه کههاین جهای به دید، را دخترش دوست عاشقی وقتی که شده گفته دیگر، هاینمونه در نیز! «دهمنمی
 حهالخوش یعنهی ؛nice to beat you شما خرسند شد ، گفت:؛ یعنی از دیدار nice to meet you :بگوید
 جهویشدانش بهه خواسهت وقتی تاریخ، استاد یک که شده گفته چنینهم! بشکنم یا بکوبم را شما که شو می

 :بگوید
You have missed all history lectures! 

  :گفت دادید؛ دست از را، من تاریخی هایرانیسخن یهمه شما یعنی
  

You have hissed all mystery lectures!   
 های پررمز و راز من را بازداشتید!رانیی سخنیعنی شما همه

  زبانی هایلغزش یسرچشمه

شوندت وقتی اشتباه لپی، در یک ساختاری، معنایی مخالف یا متضاد پیدا این خطاهای ناگهانی از کجا ناشی می
دار و های لپی، همیشه به چیهزی متضهاد، خنهدهاشتباه معنادار نهفته استتکند، آیا در پس پشت آن، نیتی می

های شود کهه دسهت کهم از نرهر سهازوکار اصهلگردد، اما گاهی در آنها قصدی دیده میمنتهی نمی معنادار،
گونهه د کهه هی داننهههای گفتهاری میها را یک مشت لغزشتر مرد ، آنقابل توجه است. بیش شناختی،روان
زدگی، خسهتگی، نهاراحتی و بیمهاری بهروز ندارند. خطاهایی که بر ارر شهتاب و معنایی خت و بافت منسجمسا
یهک نامیهد و چنهین پنداشهت کهه بهه های فیزیولوژتوان آنها را پدیدهطور کلی میهایی که بهیابند. لغزشمی

ر است؛ اما فرویهد نرهر دیگهری ناپذیکنترلبارگی و دادنشان امری احتمالی، یکاند و رخگاه گفتار مربوطدست
 .دارد

تهوانیم ها، معنایی روانی بیهابیم، بهرای بقیهه ههم میگوید اگر ما بتوانیم برای یکی از این لغزشمیفروید 
های لپی، یهک مشهت ی اشتباهست که همهاو مدعی(. ۶۷ :1۳۹۲معناهای روانی پیدا کنیم )بنگرید به فروید، 

که به احتمال بسهیار بهر ارهر سهرکوبی، ( ۴۴: 1۳۹۲ همان،) هستند (psychical actsانی )کارها یا اعمال رو
 شهرط کهه اسهت خهواهدل امهری (suppressionشهدن )زدهکنند. منرهور از سهرکوبی، واپساهور پیدا می

 .زبانی لغزش اخص، طوربه یا لپی اشتباه یک دادنرخ برای ستلازمی

در «. هابندیسهرهم»، دیگهر «ههاکاریفراموش»کند. یکی دو دسته تقسیم میفروید اشتباهات لپی را به 
 هایجستنسبقت در شوند،می مختصر یا (contractionشکسته ) ،هاها و عبارتها، واژهیکاربخش فراموش

(anticipations) ،هاجسهتنزاریبی در شهوند،می پهیش و پهس ههاواژه زبهانی (dislike or antipathy )
شود؛ البته های معکوس، سخنان معکوس بر زبان رانده میگیرد و در خواستجایی صورت میفراموشی و جابه

 هر به های رفتاری مربوط است تا گفتاری.تر به لغزشگوید که بیشبندی نیز سخن میفروید از اعمال سرهم
 ناهشهیار جههان بهه مربهوط جززبهانی، واهخه و زبهانی خهواه را، ههالغزش ایهن یهمهه یسرچشهمه او حال،

(unconsciousآدمی می )ای بسیار ناشناخته است که بخش گوید ناهشیار یا ناخودآگاه انسان منطقهداند. می
آدمهی تنهها بهر بخهش انهدکی از فکهر، احسهاس و (. 1۳۵: 1۳۸۲دههد )بزرگی از وجود آدمی را تشهکیل می
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کاو آدمی، مانند کهوه ( یا همان کنرconsciousدار بخش هشیار )اش آگاهی دارد. نموهای درونیگریکنش
 ست که تنها بخش ناچیزی از آن قابل رؤیت است. یخی

: 1۳۸۲تمثیل کوه یخ، گویا نخستین بار از زبان خود او برای شناخت روان آدمی بیهان شهده باشهد )دوان، 
فرویهد شخصهیت آدمهی را برآمهده و درگیهر در دو (. ۲۸۶: 1۳۷۲و پاینده،  ۲۶: 1۳۳۳چنین: جلالی، هم ۴۶۸

داند که این دو بخش، اگر چهه اخهتلاف فاحشهی در کمیهّت و کیفیهّت دارنهد، در کهنش و بخش جداگانه می
پدیهد آمهده اسهت. « سهرکوب»ی گوید این انبوه ناهشهیار، در نتیجههاند. او میدیگر در ارتباطبا یک ها،منش

 ههاییدارند، همه عامل« شکست»هایی که ریشه در زمین هایش و خاطرههای او، خواستاحساس آدمی، فکر
 (.۶۴۵: 1۳۸۴)بنگرید به فروید،  هستند ی ناهشیار آدمیبرای پدیدآمدن حافره
« خودآگهاه»دانهش پزشهکی بهود، انسهان را موجهودی  چه معمول عوا  و بخش علمهیپیش از فروید، آن

ههای روان آدمهی در رد گذرد، آگاهی دارد. فروید با در  نازکیدرون و برونش میچه در دانست که بر آنمی
گذار دانش آگاهی از بخهش ناهشهیار گران غربی، او را بنیانسنت فکری پیشین، پای فشرد. برخی از پژوهش

، مولانها و القضهاتکه دست کم در ادبیات عرفانی ما، در سخنان غزالهی، عیناند؛ در حالیشمار آوردهآدمی به
شناسی معاصهر باشهد، آگهاهی از های روانمطابق با گزارش های آنها،که گزارهدیگر عارفان بزرگ، بدون این

 طور روشن و صریح، وجود داشته است.هم بهاین بخش ناهشیار، آن
سهت گیرد؛ پاسهخش ایهن ابخش ناآگاه آدمی چگونه شکل می کاو بزرگ بپرسیم،اگر بخواهیم از این روان

کیفیهتّش بهه  ات  ی کههوزادی و بدون آگاهی خود آدمهن یرخدادهای دورهاز  ستیاناخودآگاه مجموعه که
گیری این بخش از وجهود . وقتی شکلاعی درونی خویش و اجتمی بازدارنده، ارتباط با قوهمربوط است کود 

همان بخش اسهت، سهخن کسهی  تر فعل و انفعالات روانی و روحی ما مبتنی برآدمی، دست ما نیست و بیش
کند، فاقد اعتبار است؛ چون می« تراشیدلیل»هنجار یاناهنجار خویش که برای رفتار شایست یا ناشایست و به

آگهاهی نهدارد.  ترین بخش شخصیت آدمی اسهت،های بخش ناهشیار که گفتیم عریمها و محر او از عامل
 کاوی رفتار آدمی را ارزیابی کند.و دانش روانتواند با تجربه شناس است که میاین تنها روان

 ی، مسهئله«روح»و « جهان»ی اهمیهت واسهطههای ادبی و عرفانی ما کهه بهها بدون اشاره به متنغربی
چهون اشهلایر مهاخر مسهتقیم فرویهد را کسهی همنقهش بسهیار جهذابی دارد، معلهم غیر معرفت نفس در آنها

(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacherدانسته )( یکهی از پیش.1۸۳۴ -1۷۶۸اند. ماخر )  گامهان
( Friedrich Wilhelm Nietzsche 1۸۴۴- 1۹۰۰های تردید نیچه )هرمنوتیک قدیم بود. کسی که زمینه

طور را با خوانش کتاب مقدس، فراهم آورد. او نسبت به متن کتاب مقدس )تورات قهدیم و عههد جدیهد( و بهه
دست آوردن گرایانه داشت و بر این باور بود که برای بهدیگری، برخوردی تأویل تن هنری و ادبیطبیعی هر م

به مقصهود مثلهف ارهر دسهت یافهت:  ،معنای اصلی متن و مقصود نویسنده، باید کوشید تا به کمک ابزارهایی
)لاجهوردی  « ق ارر استی هرمنوتیک، فراتر رفتن از زبان و بازسازی قصد و نیت درونی مثلف یا خالوایفه»

بر تجربهه بهه اآگاه و با ابزارهای نرهری کهه بنهاکشیدن گفتار آگاه و نفروید نیز با پیش(. 1۰۲: 1۳۸۲ ارمکی،
 های آدمی دست یابد.دست آورده بود، خواست به مقصود نهایی کنش
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 ناخودآگاه حضور چگونگی

کهاوان ی اوسهت. فرویهد و بسهیاری از پزشهکان و روانناشناختههای آدمی مبتنی بر ناخودآگاه برخی از کنش
 گردند:گاه گشوده میهای ناآگاهی در چند بزنگویند دریچهباورش، میهم

 نمهودار ناآگهاه، نیروههای انهد،یافته کاهش شدت به آگاهی نیروهای که هنگا  این در .خواب هنگا  الف(
 خهواب یواسهطه بهه چهون: ... بهود گفتهه فروید، از ترپیش سال صدهفت حدود نسفی، عزیزالدین. گردندمی

ی سماوی مناسهبت ا با ملایکهر دل ساعت آن در صافی، دل یآیینه و جمع اندرون و شودمی معزول حواس
دانیم ( و ما می۲۴۶: 1۳۸۲دیگر )با اندکی تصرف، نسفی، ی صافی در مقابل یکچون دو آیینهآید؛ همپیدا می

 نسفی نخستین کسی نبوده که چنین تعبیرهای شعرگونه و لطیفی از خواب و رویا به دست داده باشد، که
پریشی است. انسهان آورند، در هنگا  روانبار دیگر که این نیروها سر از آشیان غیب خویش بیرون می ب(
نیست. وقتی نتوانهد لشهکر (، کسی است که قادر به کنترل نیروهایی آگاهی خویش psychoticپریش )روان

گیرنهد. مها چهون از دسهت میتازند و اختیار او را بهی آگاهی را سامان دهد، نیروهای ناآگاه میخوردهشکست
 خوانیم،می« دیوانه»بینیم، او را پریش را میهای روانهای این نیروها آگاهی نداریم و تنها واکنشکنش
کنند، همان فرایندی است که منجر بهه تولیهد ر و بروز پیدا میکه نیروهای ناآگاهی اهوسومین جایی پ(

کنهد، تفهاوتی بها ی لذت را به روی آدمهی بازمیرو که دریچهشود. فضای این فرایند، از آنیکی از هنرها می
پادرمیانی دارد. فرویهد اصهل آن « لذت»ی این فرایندهای ناهنجار، اصلی به نا  فضاهای دیگر ندارد. در همه

ها، آشهنابودن آنهها بها ههدف ی انحرافصفت مشخص همه»داند: می« لذت جنسی»نجاری و انحراف را ناه
اصلی میل جنسی؛ یعنی تولید مثل است. ما هر فعالیت جنسی را که از تولید مثل صرف نرر کهرده و لهذت را 

(. ۷۹: 1۹۵۲ -1۳۳1ه، )فروید، به نقل از شال« نامیموجو کند، انحراف میصورت هدفی مستقل از آن جستبه
آورند، سببش این است که آرامش و سکونی پدید آمده و فضایی برای اگر نیروهای پنهان در خواب هجو  می

و عمل جنسی مربوط است. در جهان شاعرانگی یا جهان هنرهای دیگر « لیبیدو»لذت آماده شده؛ لذتی که با 
جها کهه بهازی دانهد و از آنمی« بازی»ادبیات = شعر را  عنوان مثال،شود. فروید بهداد دیده میهم همین رخ

توان میان عالم کودکی و عالم شاعری، پیوندی دیهد. مها ترین سرگرمی کود  است، میترین و محبوبمهم
کشهیدن از بهازی، بهه معنهای کهه دستکشد؛ در حالیپنداریم که آدمی وقتی بزرگ شد، از بازی دست میمی

دانهد ای از عالم روان انسان داشته باشد، میترین آگاهیی فروید، اگر کسی کوچکتر  لذت است و به گفته
تر طالب پس چگونه است که کودکان از بزرگان بیش(. 1۲۳که هی  کس حاضر به تر  لذت نیست )همان: 

ف: اند )همهان، بها تصهرگزین لذت بازی کردهسالان، لذت دیگری را جایگوید بزرگبازی هستندت فروید می
1۲۴ .) 

ی ناآگاهی است که باید گشوده گردد؛ منتهها تفهاوت در دوا  و بقهای آن در دنیای شاعرانگی، مهم دریچه
مهن سهر ههر مهاه سهه روز ای صهنم  »کند: حالت است. مولانا در مثنوی، این حالت را به دیوانگی تعبیر می

، دفتر 1۳۶۳« )وز پیروز است نه پیروزه استروزه است  رگمان باید که دیوانه شو    هین که امروز اول سهبی
 ی فروید باشهد.خانهعالم دیوانگی مولانا، شاید معادل یا برابرنهادی با همین عالم غیب و تاریک(. 1۲۰پنجم: 
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ی فرویهدی و آن غیهب هویهت مولانهایی تفهاوت از خانهمخاطب این سخن حق دارد بگوید میان این تاریک
های شمس، فروغهی هایی مطابق است که این گفتار مولانا در غزلنسخه ست،زمین تا آسمان است؛ هرچه ه

زآن شاه که او را هوس طبل و علم نیست  دیوانه شد  بر سهر دیوانهه قلهم نیسهت   از دور »تاباند: بر آن می
ببینی تو مرا شخص رونده  آن شخص خیال است، ولی غیر عد  نیست   پیش آ و عد  شو که عهد  معهدن 

تو درآییم در این جو  زیهرا کهه من و تو بیست  اما نه چنین جان که به جز غصه و غم نیست   من بیجان ا
جز او آب حیات است و بههجز الم و ستم نیست   این جوی کند غرقه ولیکن نکشُد مرد   در این خشک به

 (. 1۳۴، ج یکم: 1۳۶۶)همان، « لطف و کر  نیست
کس آشهکار نیسهت. عهالمی کهه او دهد که محتوای آن بهر همههگاهی میهایی آسخنان مولانا، از تجربه

کند؛ منتها یکی با رنگ و محتوای تیهره، دیگهری بها هایی دارد که فروید توصیف میکند، ویژگیتوصیف می
گوید بر دیوانه قلم نیست، اگرچه به یک جواز دینی اشاره دارد؛ اما او که میرنگ و محتوای شاد و روشن! این

کهاوی، فرمهان بهه زدن بیمهار که هی  پزشک آگاه روانگوید؛ چنانی آگاه و ناآگاه خویش سخن میتجربه از
ای گونههدهد. جهان عد  او هم همان جهان پیچیده و ناآگاه و ناهشیارست که بارها و بارهها بهاش نمیروانی

قید نبودن غصهه و  گوید،ن میروشن در زبان او رقم خورده است. جالب است وقتی از بخش غیب و عد  سخ
های ورود ناهشهیاری افزاید! بیت آخر نیز مطابق با همان سخن فرویهد اسهت کهه گفتهیم از دریچههغم را می

که آگاهی بر او نرارت ندارد و مولانا جههان آگهاه را جههان الهم و ، یعنی آن«منمن بی»سخن گفته است. 
  برداشتی از جهان ناآگاه خویش ندارد،که فروید چنین داند؛ در حالیستم می
 شهدگیفراموش و جمهع در حضهور کنهد،می غلبهه خودآگهاه بهر ناخودآگاه نیروهای کهجایی چهارمین ت(
 تبهدیل کهنش بهه یها گیرندنمی شکل که هستند مشخصی عقاید و احساسات»: گویدمی لوبون. است فردیت
لوبهون بهرای (. 1۶: 1۳۹۳)به نقهل از فرویهد، « رایطی که افراد، جماعتی را تشکیل دهندش در مگر شوند؛نمی

ی موجهود زنهده، بها بهه ههم دهندههای تشکیلکند. سلولها اشاره میگیری سلولتبیین این سخن، به شکل
ا خصوصهیات دهد کهه بهدهند. این موجود تازه، چیزهایی از خود بروز میای شکل میپیوستنشان، موجود تازه

ی فرویهد، روبنهای روانهی کهه در افهراد مختلهف دهنده، متفاوت اسهت. بهه گفتهههای تشکیلتک سلولتک
شهود و بنیهان ناخودآگهاهی کهه در همگهان مسهتور و رود و تضعیف میهای گوناگونی دارد، تحلیل میشکل
ناخودآگاهی را در جمع، سه چیز لوبون، سبب بروز (. 1۸یابد )همان، با اندکی تصرف: سان است، اهور مییک
حضهور در جمهع و (. 1۹پذیری )همهان: داند. نخست ناپدیدشدن حس مسئولیت، دو  سرایت و سو  تلقینمی

ی و قهوه شهود، ارادهدرست مانند عمل هیپنهوتیز  اسهت کهه در آن خودآگهاه ناپدیهد می شرکت در کارناوال،
  خواهد،کننده میگردد که هیپنوتیز ر به جهتی معطوف میی احساسات و افکارود و همهتشخیص از بین می

های لپی بازبسته است تازد، به همین دنیای اشتباهکه ناهشیاری بر جهان روان انسان میجایی پنجمین ج(
 ایم.های زبانی پرداختهکه ما با تشریح جزئی از آن؛ یعنی لغزش
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 زبانی هایلغزش با ادبیات پیوند

تنها این نیسهت کهه همگهی از سهاختاری  زبانی با شعر و یا خواب و رؤیا و هذیان و پریشانی، ی لغزشرابطه
مشابه برخودارند؛ و باز پیوند و اشترا  آنها تنها در این نیست که همگی قابلیت تأویل دارند و حهال و ههوای 

اند و چهه بسها از یک محیط ناشی شهدهکه همگی آنها و آگاه ماست؛ بل شدهفضای عادت آنها درست برعکس
ی هایی از حضور یک چیز باشند. از این روست که بررسی و تحلیل میهان ههر کهدا  از ایهن چهارسهویهجلوه
توان چنهین گفهت کهه شهاعر های مشتر ، مییافته، کاری است مفید و ضروری. بنا بر بند سو  ویژگیآوازه

اش، های شهعری و ادبهیاش بها مثلفههو رفتار عالمانه و آگاهانه ست که میان کردارراستین و واقعی آن کسی
ست کهه ماننهد یهک شعر خود یک لغزش زبانی بر آن چه در بالا آوردیم،ان تفاوت باشد؛ چون بنازمین تا آسم

کهه شهود. زمانیدههد کهه شهعر آفریهده میخواب، رخ داده است. اشتباه لپی در همان حهال و ههوایی رخ می
شهوند. وقتهی انسهان بهه اوج های زبانی نیز دوچندان میتر مورد هجو  واقع شوند، لغزشما بیشهای عاطفه

ماند؛ وقتی ترس، حیرت، عشق، زبان از ادای مقصود بازمی عنوان مثال، هنگا  خشم،رسد، بهحالت عاطفی می
جها کهه شهود؛ تها آنمی« پاچگیدست»خوش به اوج خود برسد، انسان دست های عاطفیحزن و دیگر حالت

 ممکن است گریه کند. گریه، گاهی پیک حضور نیروهای پرضرب و زور ناآگاهی است.
طور رسمی و آکادمیک، جهان ناآگاه ناشناخته بهود؛ امها از جههان نههاد و طبهع، قهدمای پیش از فروید، به

د  ایهن اسهتور نفسهت »گویهد: میکهه مولانها ای آگهاهی داشهتند. اینمند و عارفان بزرگ ما، تا انهدازهدانش
پس رود آن خودپرست   شهوت او را که دُ  آمد ز بنُ  ای مُبد لّ، شهوت عقبهیش ست  زین سبب پسشهوت

چهو شهاخی کهه ببهری از کن!   چون ببندی شهوتش را از رغیف  سر کند آن شههوت از عقهل شهریف   هم
ی ؛ ناشهی از آگهاهی او از جههان پیچیهده(۳۳۸، دفتر ششهم: 1۳۶۳« )بختت ز شاخ نیکدرخت  سر کند قوّ

 نفس آدمی بوده است. 
را برگزیهده اسهت. « شههوت»و « اسهب حهرون»فرویهد، « نههاد»مولانا به ضرورت بافت سخن، به جای 

هایی کهه مولانها و صهفت دههد، از قضها بها همهینهایی هم که فروید به این بخش هویت انسهان میصفت
اند، تها حهدی مطهابق اسهت. سهخنان مولانها در راه ما به شهوت و نفس دادهشناس نفسمندان معرفتدانش
هها سهخن گری اسب حرون، با آن بخش از سخنان فروید که برای درمان شخصیت ناهنجار از مکانیزیمچاره
مثبت توان انرژی منفی نهاد را به انرژی کند که مییاد می« جاییجابه»جا که از مکانیزیم ویژه آنگوید، بهمی

 بدل کرد، مطابق است.

 ناهشیاری عالم هایویژگی

غیهر منطقهی اسهت؛ بهدین روی کهه رفتارههای  شهود،های زبانی نیز از آن ناشهی میناهشیاری که لغزش. 1
ست گاهی خواهان چیزهایی هاست،ی ناهشیاریمتضادی دارد که با عالم هشیار مطابق نیست. نهاد که زمینه

ههای و دیگهر ناهنجاری ههازدگیههای او،  وقگوی او بهود. میلتهوان پاسهخها، نمیکه به سهبب بازدارنهده
شهود؛ داده نمییا به زبان دیگر در محیط اجتماعی و عقلانی، پاسخ« فرامن»و « من»ی اش، در حیطهابتدایی
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 سهت )بنگریهد بهه فرویهد،نشدن محتواههای ناخودآگاهیعامل خودآگاه« سرکوبی»شود و بل که سرکوب می
1۳۷۳ :۲۳1)، 
دادههای سهرزده از عهالم بندی ندارنهد. رخگردد که قابلیت زمانمی هایی نموداراز جهان ناهشیار پدیده. ۲

 گردند،شوند، مشمول زمان نمیناهشیار، چون بیرون از منطق زبانی نمایش داده می
های مسافت و گنجند و رابطهفعل و انفعالات عالم ناهشیار، به مکان توجه ندارند و در منطق مکان نمی. ۳
 گیرند،ها را نادیده میاندازه
ههای احساسهات، انگیزه های عالم ناهشیار را فکرهها،بروزه« هیولای»ماده و ملاط یا به زبان فلسفی، . ۴

 گرانه تشکیل داده که محصول سرکوبی هستند،جنسی و تنانه و پرخاش
ن بهه باشهند؛ معنایشها« معنهادار»ی فروید های عالم ناهشیار، اگر چه به گفتهو سرانجا  محتوای پدیده. ۵

های فرویهد؛ یعنهی سادگی قابل فهم نیست؛ به همین سبب، چندمعنایند. این ویژگی را یکی از پیروان اندیشه
 بهه یها متعهالی، امر گویدمی. نامدمی (transcendence) «استعلایی امر تغییر» (Jacques Lacanلاکان )

متعلق بود؛ اما با توجه بهه « سوژه»شن که در  هن قدما بوده، در قدیم به مدلول یا رو و یگانه معنای ما تعبیر
مربهوط « دال»فهم ما از جهان ناهشیار فروید، دیگر امر متعالی به سوژه و مدلول مربوط نیست؛ بهل کهه بهه 

ر آورد؛ چون است. فر  معناهای یگانه و روشن و مسلم را باید فریب متعلق به دوران ماقبل فرویدی به شما
ی سهوژه»کران ناخودآگهاهی اسهت. روزگهار ای کوچک در اقیانوس بیرابت شده است که خودآگاهی، جزیره

 (.۸۶: 1۳۷۸سخن گفت )به نقل از ضیمران، « دال استعلایی»به سر آمده؛ اینک باید از « استعلایی

 های زبانیشکیفیت لغز

 معنادارست یپدیده یک یا لغزش زبانی لپی اشتباه
؛ (۷1 :1۳۹۲ای معنهایی دارد )ی نخست، یک پدیده است و هر پدیهدهفروید گفته بود که اشتباه لپی، در درجه

ههای منهدان، تپقست. برخهی از دانشهایی که متعلق به عالم ناهشیارند، مثل خودشان روانیاما معنای پدیده
کاری چیزهها دانند. رفتاری، مانند دستای فیزلوژیک میانسانی )اعم از گفتاری و نوشتاری و رفتاری( را بروزه

اشهد یها رس بعضای بدن و یا هر چیهزی کهه در دسهتیا عضوی از ا ها یا وررفتن به لباسکردن با آنیا بازی
دانهد کهه حاصهل ههایی میهها را جهزو همهان لغزشی اینشود؛ فروید همههزمه میای که ناخودآگاه زمترانه

فرایندهای روانی معتبری هستند که باید مورد مطالعه و پژوهش قهرار گیرنهد. او اطهلاق تصهادف بهه چنهین 
 بهه هرچه و دارند تعلق ناخودآگاه عالم به آنها کهاین برای داند؛می نادرست ( را،losing or errorخطاهایی )

ی (، بایهد ماننهد ههر پدیهدهpsychical acts) سهتروانی معنهایی دارای ،باشهد داشهته تعلق ناخودآگاه عالم
 یههد اسههت کههه لاکههان بهها تعبیههری کههه ازناخودآگههاهی، مههورد تفسههیر واقههع شههوند. بنهها بههر همههین تأک

 یرابطهه بهه گیهرد،می کاربهه (Roman Jacobson) یاکوبسن و (Ferdinand de Saussure) دوسوسور
 . شودمی نزدیک زبانی، هایلغز و ادبیات
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ی دال و رابطهه از سوسهور و گویهدمی سخن مرسل مجاز و استعاره از یاکوبسن که باورست نای بر لاکان
دهنهد. هها از جههان مهدلول آگهاهی میگیرد که دالمدلول. در نرا  دال و مدلولی، فهم از آن رو صورت می

مجازی ی دال و مهدلولی یها اسهتعارهتواند بها همهین رابطههچون زبان دارد، میناخودآگاه، چون ساختاری هم
)احمهدزاده، « ی دلالت سهر و کهار دارده با پروسهست کناخودآگاه از آن جهت ساختارش زبانی»مطالعه شود. 

جایی تری حضور دارد. استعاره جابهرنگها نیز این قرارداد به شکل کمها و مجازدر نرا  استعاره(. 1۰۴: 1۳۸۶
ی دیگری است. فروید بهه و عبارت دیگر و مجاز پیوندخوردن آن با نشانه یا عبارتی با واژه گزینی واژهیا جای

 «جاییجابهههه»(، تهههراکم و condensation) «بهههه ههههم فشهههردگی»اسهههتعاره و مجهههاز، از جهههای 
(displacement) بهها را مجهاز و رمزگشهایی را اسههتعاره ادبیهات در کهه گونههههمان: افهزوده و گفتهه سهخن 

اه ناخودآگه. کنهیم مقایسهه آن بها زبان، در را ناخودآگاه حضور توانیممی ما اینک کنند،می تفسیر هایشعلاقه
کند. اگر کسی توان فهم آنها را داشته ای که داشته باشد، پنهان میهای تمثیلی یا هر نشانهمعناها را در نگاره

ایستد )بها ای در معنای مستقیم استعاره و مجاز نمیکه هی  خوانندهتواند معناهای آنها را بیابد، چنانباشد، می
مثال، اگر کسی معنای استعاره را نداند، در فهم این پاره از بیت حافظ: عنوان به(. ۸۷تصرف و افزایش، همان: 

 .ماند خواهد در ،«ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان»

 قصدها جنگ ینتیجه زبانی هایلغزش

: 1۳۹۲) دانهدمی متفاوت قصد دو میان متقابل تداخل محصول را آنها فروید شودتاشتباه لپی از کجا ناشی می
ست که ما آن را درسهت خواند. قصد متزاحم قصدیقصدهایی که یکی را مزاحم و دیگری را متزاحم می(. ۷۳

آورد جنهگ میهان دو پنداریم، قصد مزاحم است. اگر لغزش، دستکنیم و قصدی که آن را لغزش میتصور می
یک از این دو قصد، اولویت حضور  دهد. حال باید به این پرسش پاسخ داد که کدا قصد نباشد، هرگز رخ نمی

 دارندت 
گویهد نمی ؛ امهافرویهد ، اولویهت دارد؛پندارندممکن است ما فکر کنیم قصدی که دیگران آن را درست می

گوید قصد مزاحم اگر مورد تعر  قرار نگرفتهه بهود، بهرای قصهد اصهلی، قصد مزاحم اولویت حضور دارد؛ می
 زننهدهپس نیهروی بایهد ر قصد مزاحم یک هدف خها  را پهس بزنهد،اگ(. ۷۵کرد )همان: زحمت ایجاد نمی

 شده،زدهپس نیّت باید گردد، ناکا  زننده،پس نیروی اگر چنینهم نشود؛ آشکار هرگز نیّت و باشد شده یابکا 
 ینتیجهه را، لپهی اشهتباهات فروید بنابراین،. دهدنمی رخ واقعه این که بینیممی اما شود؛ آشکار روشن طوربه

 محتهوا نرهر از یها است؛ مربوط متزاحم با محتوا در یا مزاحم د )همان(.دانمی (compromise) مصالحه یک
 سهت،تقابل در آن بها یها. 1: نیست بیرون حال سه از متزاحم، با مزاحم قصد یرابطه. ندارد آن به ربطی هی 
 کند. یا تصحیح می. ۳یا آن را تکمیل، . ۲

ای که خود فروید این که کسی به جای بیرون بگوید درون و به جای آغاز بگوید فرجا . نمونهتقابل مانند 
« لوسروکایههت»کههه بههه امپراتههور، صههفت ی مجلسههی بههه جههای اینایههن اسههت: نماینههده آورد،مههی

(ruckholtlos) ،لوسکاتری» صفت بدهد» (ruckgratlos) شهما بگویهد او بهه کهاین جای به یعنی داد؛ 
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رو بها زنهی زیبها م فروید آورده اسهت: روزی در پیهادهه را دو  ینمونه! هستی ترسو شما گفت هستی، اعشج
روی ادامه بدهیم، بلوزمان خهیس عهرق روی گفت: اگر در این هوای گر  به پیادهکلا  شد . در حال پیادههم

 برسهیم، (nach hose« )نا ههوزه»خواهد شد! بعد بدون درنگ خود اضافه کرد: خوب اشکالی ندارد، وقتی به 
)با همان تلفظ آلمانی( که به معنای خانهه « nach hause»گوید: او به جای م. فروید میکنی عو  توانیممی

ههایی را ؛ یعنی آن زن در ناخودآگاه، قصدش این بود که فهرستی کامل از لباس«کشو لباس»است، گفته بود 
ترست ایهن اسهت کهه خطهایی از معمول های لپی،می که در اشتباهکه در کشو لباس داشت، به رخ بکشد. سو

 شاعران بهزرگ را در ایهن شههر، کسی بگوید: درنگ به تصحیح آن برخیزد. برای نمونه،او بی کسی سر بزند،
ی انگشتان یک دست! این که گوینده بهار اول درنگ اضافه کند، به اندازهو بی توان با یک انگشت شمرد!می
توان شمرد؛ لابد در ناخودآگاهش بر این باورست کهه ایهن شههر، یهک گوید: شاعران را با یک انگشت میمی

 تر ندارد و آن گوینده است!شاعر خوب بیش

 گوینده قصد بر مبتنی زبانی، هایلغزش

 اسهت:بندی دیگهری دارد کهه موضهوعش در اراتبهاط بها قصهد گوینهده فروید باز در فهم قصد مزاحم تقسیم
خواسته آن کند که چنین قصدی در نیتش بوده؛ اما نمیگردد و اعتراف میافزا بازنمیگوینده از نیت زحمت. 1

امها برخهی از . ۲شهود، می دهد؛ اما قصد بر آن چیرهمی را بر زبان آورد؛ بدین روی طردشدن قصد در آغاز رخ
زده ههم پذیرد؛ از آن شگفتاگرچه او اشتباه لپی را میها هستند که گوینده از حضور آنها آگاهی نداشته؛ قصد
سومی آن است کهه گوینهده نهه . ۳دهد، طردشدگی پس از حضور قصد مزاحم رخ میشود. در این نمونه، می
 (. ۷۶: همان) کوشدمی نیز آن نماییبیگانه در بلکه است؛ مزاحم قصد فعالیت منکر لغزش، ایجاد از پیش تنها

ای در ادبیات ما دارند؛ منتها یادمان باشد، که قصد ما از های شاخص و برجستهبرشمردیم، نمونهها که این
های لپهی بهوده اسهت. های میان ادبیهات و اشهتباهنسبتیها و یا بیتر برشمردن نسبتبیش نوشتن این مقاله،

  کنیم.میبسنده  که به موارد مشابه و مخالف بپردازیم، به یکی دو مثال،پیش از آن
هرچه گوید مرد عاشق، بوی عشق  از دهانش »وید: گمی جایی مزاحم، قصد فهم در مثال، عنوانبه مولانا

دارد  دمه   ور بگویهد کفهر،د جهد در کوی عشق   گر بگوید فقه، فقر آید همه  بوی فقر آید از آن خوشمی
ست  اصل صهاف آن تیهره را ز بحر صدقی خاستهگوید، شکش گردد یقین   کفّ کژ ک بوی دین  ور به شک

چو دشنا  لب معشوق دان   گر بگوید کهژ نمایهد راسهتی  ست   آن کفش را صافی و محقوق دان  همآراسته
ست او ای کژی که راست را آراستی!   منگر اندر نقش و اندر رنگ او  بنگر اندر عز  و در آهنگ او   گر سیاه

  (.1۷۸، دفتر یکم: 1۳۶۳« )رنگ توستآهنگ توست  تو سپیدش خوان که همهم
و زیهن پهس بهر عقیهق »مترتب بر این نرها  اسهت:  ،هم نقش معکوس دلبری و عاشقی در زبان نرامی

نمون بود  تقاضای دلش یارب که داشت   سرش گر سرکشی را رهداشت  زمرد را به افعی پاس میالماس می
ود   به هر مویی که تندی داشت چون شیر  هزاران موی قاقم داشت در زیر   کمان ابرویش گهر شهد چون ب
ش، صهد ههر جنگهی در آمد نوبت جنهگ  بههراند چون تیر   سنان در غمزه،  گیر  کرشمه بر هدف میگره
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ر رخ کهه این لب را مکن ریش  به هر لفظ مکن در، صد بکن بیش   قصب بهآشتی رنگ   نمک در خنده، ک
ی لب کرده خاموش  ز دیگر سو نهاده ست  بناگوشم به خرده در میان است   از این سو حلقها گر نوشم نهان

کهرد   چهو سهر پیچیهد گیسهو کرد  به دیگر چشم عذری تازه میاندازه میحلقه در گوش   به چشمی ناز بی
 (. 1۴۵: 1۳۶۳« )مجلس آراست  چو رخ گرداند گردن عذر او خواست

های راه عشهق و یکهی از بایسهتنهه تنهها مرد عاشق ممکن است بگوید فقه؛ اما منرورش فقرسهت کهه 
که از لغهزش زبهانی یهاد کنهد، بهه مها . مولانا، بدون این، گاهی مقابل فقه تاریخی، ایستاده استعاشقی است

عاشق، یهک نهوع تپهق اسهت.  اند، در زبانی تقابلی یافتهگوید لفظ فقه و کفر در برابر فقر و دین که جنبهمی
بیند که این دین و آن را ارزیابی کند، می« حکیم الاهی»شناس یا به تعبیر مولانا، یک تپقی که اگر یک روان

 سره بیگانه است. یک فقر است که با تما  وجود عاشق درآمیخته است. او با فقه و کفر،
شکلی بسهیار زیبها نمهوده شهده اسهت. معشهوق  ای که از نرامی آوردیم، جنگ میان دو قصد، بهدر نمونه
 تا دهدهایی وجود دارد که به او اجازه نمیی عاشق است، از سویی ممنوعیتگزینی و قطع رابطهنگران دوری

خواهش را بر زبان آورد و کردارش را با آن تطبیق دهد. از این روست که به هر لفهظ مکهن او، صهد قصد دل
   بکن نهفته است!

: مطلهع بها که انگیزدل و زیبا بسیار غزلی در سعدی. کرد مشاهده توانمی سعدی زبان در را یگرد ینمونه
جماعتی که ندانند حظ روحانی  تفاوتی که  ...»: آورده شود،می آغاز ،«است آسان آید من بر اگر سختی هزار»

ست،   مهرا دان و نار پستانست،   گمان برند که در باغ عشق سعدی را  نرر به سیب زنخمیان دواب و انسان
ست   و ما ابَُرّیُ نَفسی وَ لا اُزکیها  که هر چهه تر  که جهل پیش خردمند عذر نادانبودن اولیهرآینه خاموش
 (. ۴۴۲، غزلیات: 1۳۶۳« )ستدر امکان نقل کنند از بشر

پرستی ایران، چون خورشهیدی فهروزان پرستانان تاریخ جمالدانیم که سعدی در ستیغ کوهستان جمالمی
گویهد دسهت دارد. اینهک میپرستی، در سراسر آرار سعدی، هنجاری استوار و یکهای جمالدرخشد! نشانهمی

پندارنهد کهه سهعدی در بهاغ انهد، مییز انسان و جانورسهت، غافلهای انسانی که فصل ممگروهی که از لذت
رو جای سخن، ما با بافت و موقعیتی روبهدان )چانه( و نار پستان زیبارویان دارد! تا اینعشق، نرر به سیب زنخ

گویهد: ی پیشین؛ بهه مها میتری سعدی را حدس بزنیم؛ آهنگ خیزان جملهی پستوانیم جملههستیم که می
ی های سهعدی در بیهت اول و دو ، نهوعی از جملههجمله ها کجا!معا الله! نه! سعدی کجا و این بهتان !حاشا

که از نوع شهرطی کهه ست؛ منتها نه از آن نوع که بساط ادات شرط پهن باشد و مشروط را ندا بزند؛ بلشرطی
ا بافهت معنهایی، آورده شهود بها شرط متناسب ب جزایاست. حال باید  ،آهنگ خیزان در آن مشروط را خواهان

گویهد: بهتهر اسهت مهن مفهومی نزدیک به همان چیزی که در بالا گفتیم؛ اما بر خلاف معمهول، سهعدی می
بیاور ! سعدی سنگ آخر را بها بیهت آخهر در « عذر»توانم برای مشتی نادان، خاموشی گزینم! چرات چون نمی

دانم؛ چهون را از هرگونهه برچسهبی، پها  و مبهرا نمهیگذارد که: من که سعدی باشم، خویش کشتی معنا می
احتمال دارد! جالهب اسهت کهه بهدانیم سهعدی بها پهذیرش  بگویند، هرچه از این موجود دوپا که انسان باشد،

جلهوه « مراوده»کار، دست کم متمایل به پرستی، در پهلوی سخن، حضرت یوسف را اگرنه گناهبرچسب جمال
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گویهد ت آیا سعدی نرر به سیب زنخ و نار پستان دارد یا نداردت اگهر نهدارد، چهرا میسرانجا  چه شد داده است!
شههمارد!ت ایههن روش می« دواب»زننههده را در شههمار بههرای چههه گههروه تهمت ت اگههر دارد،«!در امکههان اسههت»

نس کهه شمار آوردیم؛ از آن جهبه« لغزش زبانی»که بخواهیم آن را یک نوع معنایی ندارد جز این گفتن،سخن
  تر داشته است که نگوید!گوینده از قصد مزاحم پشیمان نیست؛ اما خوش

حکم تمثیل یافته اسهت.  ی بسیار،سخنانی آورده که از آوازه ی دیگر باز از مولانا است. در دفتر سو ،نمونه
میهوه برسهد یها بهه خا  آن است. وقتی ایهن ی نیممیوه کند که آدمی،جا که جهان را به درختی تشبیه میآن

کشد و خود را برای ی درخت جهان میدست از شاخه ،«گزانچون بپخت و گشت شیرین لب»ی مولانا گفته
جاسهت کهه آن سهخن پهرآوازه را کند. همینآماده می بزمی بزرگ در کاخی باشکوه که محضر حقیقت باشد،

تر آمهده ای که پسی برجسته؛ اما نکته(۷۳، دفتر سو : 1۳۶۳« )است گیری و تعصب خامیسخت»گوید: می
« منشالقدس گویهد بهیچیز دیگر ماند اما گفتنش  با تو روح»و برای تمثیل ما بسیار اهمیت دارد، این است: 

؛ اما باز قابهل هضهم (1۲: 1۳۸۸شکنانه است )ی استاد پورنامداریان سنت)همان(. سخن مولانا اگرچه به گفته
تن  نه من و نه غیهر نه! تو گویی هم به گوش خویش»گوید: ت، این است که میچه قابل هضم نیساست. آن

کنیم که با یک لغزش زبانی سر و کار داریم. مولانها جاست که ما تردید نمی)همان(. این«! من، ای هم تو من
ی خهودش، تههی ناگفبهه گفتهه !گاه تعلیم اوستجولان گوید و مثنویگوید؛ شعر مینمی ننهی کلثو که قصه

ی سخنان پهیش در متنهی نوشهتاری چهه نویسد! این بازگشت کلا  و زیر پرسش بردن همهقرآن پارسی می
گهویی! که خهودت بهه گهوش خهودت میگوید؛ بلالقدس به تو نمیگوید: نه! خطا گفتم! روحوجهی داردت می

اش گیری اندیشههبینیم که روند شکلاما می توانست آن چند بیت را از بن، نابود کند و از نو بسراید!مولانا می
 جا در متن باقی مانده است. را حفظ کرده، بازگشت او درست مانند یک تپق نابه

تر آمد پس«! اناالحق»: کردیم تنها گفتهپندارد، فکر میکردیم مولانا انسان را خدا میتا اکنون ما گمان می
تر آمد پس«! اناالنبی»گوید! یعنی القدس با تو سخن میکه گفت روح جاشمار آورد؛ آنبر هم بهان را پیامو انس

بر و فرشته دانست! امها ای از خدا، پیامانسان را مجموعهمولانا «! اناالملک»و انسان را فرشته هم خواند! یعنی 
چیهزی تهو بهه گهوش خهودت »جا پایان داده باشد؛ چون از این سخن که نباید پنداشت که او کار را به همین

بینیم کهه ، سخن را سردرگم ساخته است! بدین روی مهی«تو  من»هم عدول کرده و در پنداشت « خوانیمی
لغهزش »سهتیز دارد کهه شهاید تعبیهر گریز و عادتاین رفتن و بازگشتن، ساختاری منطق این گفتن و واگفتن،

 بخشی از تفسیر آن باشد! « اشتباه لپی»یا « زبانی
« شهدهعادت»هم شکل دیگهری از انحهراف از زبهان « گریزیعادت»و « ستیزیادتع»ی خود این مقوله

: 1۳۷۵)به نقل از احمهدی، « شکنی نرم، امکان ندارددر  هنر جز به یاری نرم»است. یاکوبسن گفته است: 
د. شهودار هنر، ضدیت با قوانین ادبی است. این سخن در گفتار عارفان مها نیهز دیهده می؛ یعنی گوهر پای(۴۹
پرستی دست بهدار ای عزیز! اگر خواهی که جمال این اسرار بر تو آشکار شود، از عادت»گوید: القضات میعین

  (.1۲: 1۳۷۷« )پرستی بودپرستی بتکه عادت
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 گفهت را ایصهوفی»: اسهت شهکنیعادت لایه چند دارای مولانا، کوچک حکایت این باز زمینه، همین در
!   یهک در  خهواهی تهو امهروز ای شههم  یها کهه فهردا فهراش جهانم را تو هایقد  ای  پاسسیم یخواجه
، دفتر ششم: 1۳۶۳«! )تر   زآن که امروز این و فردا صد در گاهی سه در ت   گفت دی نیم در  راضیچاشت
! چنان که در  به کسی بدهدتروز نیمتواند دیمیپاش، چگونه ی سیمجا باید از مولانا پرسید، خواجهاین(. ۴۲۸

شکنی معنایی، از محتوا به منطق دستور هم سهرایت کهرده اسهت. مها در سهاختار شود، ساختار عادتدیده می
بینیم کهه بسهیاری از مهی«! دیروز نیم در  به من بده»توانیم داشته باشیم: ای نمیدستور زبانمان، چنین جمله

ی همهین قصهدهای روانهی ای در دایهرهگونهههی وحدت وجود، بویژه در مسئلهگون شاعران بهسخنان شطح
که تها بها خهود « خود»مرا گویی چرا با خود نیاییت!  تو بنما »عنوان مثال، وقتی مولانا گوید: گنجد. باز بهمی

ایهن چنهد (. ۶۳، ج دو : 1۳۶۶«! )ایت گفت:  شمایم من شمایم من شمایمبیایم!   بگفتم شمس تبریزی کی
شود. ادبیات ما بهه سهبب حضهور امی و سعدی نقل کردیم، محدود به همین دایره نمینمونه که از مولانا، نر

کهه بایهد بها  سرشار از این دسهت ترهاهرات نسبی و زبانی آفریده، شناور، گریزی،های عرفانی و عادتویژگی
 بندی کرد.ها را گزینش و دستدقت آن

 انحراف از ایگونه شعر، -4

های آشهکار ایهن دهد. یکی از نمونههگویند شعر راستین، به چیزی جز خودش ارجاع نمیبرخی از منتقدان می
کند. یکهی از میشود. وی به شش عامل ارتباطی اشاره دیده می های زبانی یاکوبسنگفتار، در طراحی کارکرد

گیری پیها  بهه شود. اگر جههتاده میها خود پیا  است که از سوی گوینده به سوی فرستنده، فرستاین عامل
و  ات پیها  ( ۳۲ :1۳۸۳ شود )به نقل و تصرف از صفوی،سوی خود پیا  باشد، کارکرد ادبی زبان برجسته می

ای با هی  قصد و نرری، منترر پیا  نیسهت. پیها  گفتهه گردد؛ بدان روی که هی  شنوندهمعنا یا پرمعنا میبی
تهر روی کهه بیشگهردد؛ بلسازی نمیجا حول محور برجستهخن یاکوبسن، اینس شده باشد!شود که گفتهمی

سهت، وقتهی از ا سازی زبان سخن در میانجا که از برجستهورزد؛ با این حال آنمحور گنگی و ابها  تأکید می
  ی ابههاکند، در گفتارش باز پیونهدی نزدیهک بها جنبههی سطح عادی و سطح ادبی زبان یاد میعمق فاصله

شهود. کهارکرد شهعری بها ویژه بدان صورت کهه در نرهر فرویهد بهود، دیهده میهای زبانی و ادبیات، بهلغزش
ها و اشهیا،، یهادآور عمهق ها و عمق دوگانگی نشانهدوگانگی بنیادین آن ها،نشانه ی ملموسشدن جنبهبرجسته

 در بر دارد. سره معنایی معکوسدوگانگی قصد مزاحم و مورد زحمت است. شکافی که یک
ای باشد کهه در و حادره( ۵: 1۳۶۸شعر اگر رستاخیز واژگان باشد )شکولوفسکی، به نقل از شفیعی کدکنی، 

و  ریختگهی شهکل خودکارشهده، اعجاب مخاطب یا خواننهده و شهنونده از بهه هم(۳دهد )همان: زبان رخ می
تا چه اندازه  ریختگی ساختار ااهری زبان،مورد توجه خواهد بود. اینک باید پرسید که به هم ،ی زباناتوماتیزه

 اسهت اتومبیلی «خودکاری»های زبانی نزدیک استت اگر فر  کنیم زبان در حالت به ساختار پریشان لغزش
 دهنهد،می وشگه موسهیقی بهه دارند راحت خیال با آن، هایسرنشین و است حرکت در صاف ایجاده در که

 ههایشلباس روی نوشهنده، دسهت از چهای دههد؛می رخ ایحادرهه ناگهان نوشند؛می چای و خورندمی آجیل
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جهایی جها همانبهرد؛ اینپردازی مسافران میی داستانشوند و رشتهومبیل میات کف پخش هاآجیل ریزد،می
اتومبیل زبان، شعر آغاز شده است. حادره در اتومبیل اگر منجهر ای رخ داده؛ یعنی در گوییم حادرهاست که می

شدن سرنشینان گردد؛ از آن سو، شعر به اوج جمال و کمال خود نزدیک شهده اسهت. اینهک، همهین به کشته
، «دا  الهه العهالی»عنوان مثال، به جای ی خبر تلویزیون مجسم کنیم. وقتی گوینده، بهوضع را برای گوینده

 ، همان حادره، بدون توجهه بهه اوج و فهرودش رخ داده اسهت. بهدین روی نرهر«س سرهّ الشریفقدّ»بگوید: 
 de) «داییزآشهههنایی» عبهههارت در (Viktor Borisovich Shklovskyویکتهههور شکولوفسهههکی )

familiarization) سههازیبرجسته» در هافرمالیسههت دیگههر و» (foregrounding ،)ترین مطههابق عمیههق
 های لپی خواهد بود.های صوری اشتباهویژگی

انهد. حاصهل کار بردهرا بهه« انحهراف از هنجهار»برای تعریف شعر، اصطلاح  پردازان،برخی از همین نرریه
 و گرایانصهورت ی منحهرف اسهت؛ منتههاها این است که شعر در  ات خودش یک پدیهدهتعریف فرمالیست

 کنهیم فر  اگر یعنی. داشتند خطی انحراف به نرر گفتند، سخن زبانی فانحرا از وقتی تر،بیش شناسانزبان
 تهرینکم از یکهی کههاین محه  بهه کنهد،می حرکهت ریلهی روی کهه است قطاری معمولی، و عادی زبان

 شعری را به خود بگیرد، به این معناست که از ریل خودش منحرف شده است.  هایویژگی
خههان قلیکههه بگویههد: عباسبههه جههای آن خههان،قلیمیههرزا، در روایههت پسههر عباسعنوان مثههال، ایرجبههه
 پایهان در کهه را داشهت فعهل تنهها یعنی ؛(۲۳۶: 1۳۵1) «پسری خانقلیعباس داشت»: گفت داشت، پسری
ی نخسهت منطق زبان فارسی در حالت عادی، جای اصلی خودش بهود، برداشهت و جلهو پهاره نرر از و جمله

که بسیاری از منتقدان زبهان گذاشت و به همین سادگی، قطار زبان را از ریل منطق دستوری خارج کرد. با این
زدن قطهار زبهان در وناند، پهذیرش بیهرعنوان ایجاد سطح زبان شعر پذیرفتهترین تغییر زبانی را بهو شعر، کم

معنهای  روست؛ به این سبب، انحهراف از نرهر مها،هایی روبهویژه شعر فارسی، با دشواریبسیاری از شعرها، به
 دیگری دارد.

 انحراف شعر در این گزارش

کنهد تها سهنگرهای خودآگهاهی میانحراف از نگاه این گزارش، آن چیزی نیست کهه ناخودآگهاه را تحریهک 
  ات بها خهود ،انحهراف کهگردد؛ بلشود؛ و تنها آن چیزی نیست که عامل حضور ناخودآگاه مییکی فتح یکی

 شهد، محدود آگاهی وقتی. کند محدود را آگاهی که ستهرچیزی ناخودآگاه عامل. است جنسهم ناخودآگاهی
سهت ماننهد در سهت؛ناآگاهی هجهو  شهعر. آورندمی هجو  وارسیل ناآگاهی، در شده متراکم یآماده نیروهای

کند. از این رو کشد؛ اما اگر سرکوب شود، سکوت میخورده که اگر مجال اعترا  بیابد، فریاد میانسان ترس
شمار آورد. مانند هذیان کهه از روحهی و در  ات خود منحرف به« معتر »ی ادبیات یا شعر را باید یک پدیده

 آری ،شهعر کهه هستیم باور این بر ما ناشی از احوالی پریشان است.دهد و یا اشتباه لپی که سرگردان خبر می
 شعر روی بدین. کندمی رابطه قطع بیرون دنیای با که روست آن از او انحراف اما است؛ منحرف یپدیده یک
 یهک شهعر وقتی. است روحانی امر یک و زندانی یشدهسرکوب یک درونی، یپدیده یک روانی، انحراف یک
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سهت کهه در برابهر کاوانجا درسهت ماننهد روانکاوی شود. کار منتقد ادبی، اینروان باید باشد، روانی یپدیده
 کنند.زنند و عامل هر لغزشی را تفسیر میهای روانی میهای لپی، دست به کاوشاشتباه

 های زبانیادبیات فارسی و لغزش -5

دهد، تفاوت وجود دارد. کسی که به گوینده و لغزشی که برایش رخ میکه همیشه میان قصد ی دیگر ایننکته
خیزد؛ اگهر درسهت دقهت درنگ به انکار خطایش برمیشود، بیزدن یا لغزش زبانی میدچار تپق ،سببی روانی

ها و مثنوی، گاهی ااههار پشهیمانی دارد از شود. مولانا در غزلکنیم، این عمل را شاعر هم گاهی مرتکب می
دانهد کهه ایهن بازگشهت شهاعر و ااههار ی آشنا بها جههان او میکه مطلبی را بر زبان رانده؛ منتها خوانندهاین

 شود آن را از بافت سخن بیرون ریخت. اش هم جزو ساختار متن اوست. چیزی است که نمیپشیمانی
در همهه دیهر »طلهع: اند، یکی هم این است که او در غزلی که بها مهایی که برای حافظ ساختهدر داستان

این حدیثم چه خهوش آمهد کهه »شود، گفته که قصد سرودن این بیت: آغاز می« مغان نیست چو من شیدایی
را نداشته؛ اما وقتی در تنگنای پرسش ( ۴۸1: 1۳۸۵« )ای با دف و نی ترساییکدهگفت  بر در میسحرگه می

کهه حهافظ دارد  وای اگهر از پهس امهروز بهود  گر مسلمانی از این است»شود، بیت: متراهران دینی واقع می
و  ۲۵: 1۳۸۵گار فسهایی، گریهد بهه خوانهدمیر، بهه نقهل از رسهت)بن انهددرا نقل قول پسری ترسا می« رداییف

 (. 1۲۴۳، ج دو : 1۳۷۳شاهی، خرم
پهردازد. او مکهرر در مثنهوی در مثنوی که یک ارر تعلیمی است، مدا  به ستایش شر  و حیها می نیز مولانا

، دفتهر 1۳۶۳) «شرمی اسهتاست  کار دونان حیله و بی کار مردان روشنی و گرمی»ستاید: داشتن شر  را می
شهر  را عیبهی بهزرگ  آورد، داشهتنها رو مهیستا در مثنوی، وقتی به غزل؛ اما همین مولانای شر (۲1یکم: 
هوش باشد، چگونه شهر  که داشتن شر ، با داشتن عقل و اختیار، در پیوندست. آدمی که بیداند؛ برای اینمی
، 1۳۶۳« )گر نبودی اختیار ایهن شهر  چیسهتت»کندت این را خود مولانا در هنگا  باهوشی نیز گفته است: می

 یکهه معرکهههها، جایی؛ حال بیاییم در آب و هوای غزل(؛ یعنی شر  حاصل داشتن اختیار است۳۹دفتر یکم: 
سماع آمد هلا ای یار برجه!  مسابق باش و وقت کار برجه!   ههزاران بهار »خویشی مولاناست: های بیلحره

 چون لنگر  مثال بادبان این بار برجه!   به عشق اندر نگنجد شر  و ناموس  رهاکن شر  و اسهتکبار،خفتی هم
 (. ۴۰۴، ج دو : 1۳۶۶«! )برجه

اوسهت، عرضهه کهرده اسهت.  خویشهیهای بیگر لحرههها که بیانترین شعرهایش را در غزلمولانا، ناب
روند، باید حواسشان جمع باشهد؛ ها در دیوان شمس میکسانی که برای حل مشکلی از مثنوی، به سراغ نمونه

رسد. مثنوی اگر چهه گهاهی ی معنا نمیه خانهی تشابه لفظ در دیوان و مثنوی، سالم و سلامت بهمیشه کوزه
های مولاناست. شعر و اندیشه دو چیز سوا هستند. قصد مهن ایهن شود؛ اما محیط اندیشهبدل به شعر ناب می

ههای علمهی و روند؛ مراتب تشکیک دارند. اگر میهان شهعر شهاعری و گزارهکار نمینیست که بگویم با هم به
ورز است و شعر او تعریفی خا  دارد. با تعریهف مها کهه شاعر، در شعرش اندیشه آن سانی باشد،دانشی او هم
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آید. مانند ناصر خسرو که شهعرش نمی های زبانی دانستیم، مطابق درشعر را یک عنصر منحرف از جنس تپق
 اش است. ای دیگر از کارهای تحقیقینمونه

د از جنس اشهتباه لپهی باشهد. بایهد مخهالف و اگر خواست شعر باشد و شعر ناب باشد، بای در نتیجه، سخن
در شب  گیرد. کیست کهاش قرار میمقابل قصد گویندهمولانا که  شعر اش قرار گیرد. مانندد گویندهمقابل قص

کنهد! مهاه کهه ، از ماه خشم میوجوی مهتاب نباشدت! مولانا! کسی که در چنین شبیسیاه و دیجور، در جست
ی مسهلمانی درست معادل کفر است و کفر قصهد گوینهده سخن،رویهکند! این خشم می« الله»از  خوب است،

ههای اند و کتابها و آیات عرا ، مولانا را به کفر منسوب داشتهکه گروهی از طلبهکه مولانا باشد، نیست. این
مها »خود باید مهورد خشهم واقهع شهود: کند، اند. شاعری که از الله خشم میاند، حق داشتهاو را با انبر برداشته

 (. 1۳۳)همان: «! ایم و سرکش، از چار و پنر و از شش  خود پنر و شش کی باشدت ز الله خشم کرد  ره
هایی مشتر  دارند؛ هر دو از طریق زبان محسوس و گاههای لپی، هر دو خاستدر نتیجه، ادبیات و اشتباه

کننهد؛ هنجهار های زبانی هستند؛ هر دو هنجارشکنانه اهور میلفهی شرایط و مثشوند و دارای همهعینی می
انگیزند؛ هر دو در آورشان، اعجاب مخاطب را برمیشکنند؛ هر دو به سبب حضور اعجابزبان را از هر نرر می

های دالی و مدلولی به هم نزدیهک ساختار هر دو از نرر رابطه و آیندسان پدید میحال و هوایی یکشرایط و 
 ست. ا

شکنی معنهایی و مرکزگریهزی معنهایی و پایانی معنایی و شالودهعنوان مثال از نرر پریشانی معنایی و بیبه
شهوند و بهه ها و یها در سهاختاری نمهادین آشهکار میصورت سهیمبلدالی و...؛ هر دو بهدارابودن خاصیت دال

 .ی لاکان مستحق رمزگشایی هستندتهگف

 های زبانیلغزشتفاوت ادبیات با  -6

ی فرویهدی شهامل گانهبندی سهههای زبانی در تقسیمی شرایط لغزشهمهدر سخنان بالا، نتیجه گرفتیم که 
عنوان هایی هم وجود دارد. بهههای لپی، تفاوتشود؛ با این حال، میان ادبیات و شعر و اشتباهادبیات و شعر می

ههای ناخودآگهاهی باشهد. از تر از فشار روانی دیگر بروزهیشها، ممکن است به مراتب بمثال، فشار روانی تپق
نرر مخاطب هم جهان این دو با هم تفاوت دارد. اشتباه لپی، به سبب اصالت و عد  بازخوانی مکرر و تا حدی 

ترین کارکردش ارتبهاط اسهت، اش، قابل شناسایی است؛ اما شعر در گوهر زبان که برجستهسویهمحدود و یک
 گردد. رنگ میرود و کمتحلیل می شود،گم می

رسد. اشتباه لپهی، بهه سهبب ها نمیشعر آمیخته است، به همین سبب ناخالص است و به قوت خلو  تپق
که شهعر بهه است؛ در حالی« بدنا »نیرویی بازدارنده از سوی جهان هشیار دارد و در یک کلا   تناسب نامش،

شهود شناس تفسهیر میانه خواهد یافت. شعر هم از سوی روانسبب نا  بلندش در جهت تفسیر، توجیهی دوگ
ها، ایستا نیست. فضای اهور هر ای رونده و گردنده است و مانند تپقهم از سوی منتقد ادبی؛ از این رو پدیده

ای معنوی، اما چون اشهتباه لپهی ای روانی هستند و فروزهیک هم با هم اختلافاتی دارد. اگرچه هر دو عارضه
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تواند هم در این آب و هوا رشد کند، ههم در آب شعر میی عشقهآید، ی تهدید و فشار پدید میک پروسهدر ی
 تر. با این حال اگر شعر حاصل شکست باشد، در این اختلاف نباید زیاد از حد پافشاری کرد.و هوایی متفاوت

 

 گیرینتیجه -7
 دیهشناسهان و نقهد جدروان ها،سهتیاز نرهر فرمال ژهیشعر، به و ایو  اتیادب فینخست، به تعر مقاله،نیما در ا

و  یبررسه ،یشناسهزبانروان یهاهیهو نرر دیهرا از منرهر فرو یزبهان یههاسهپس لغزش م؛یهآورد یرو ،یادب
از  یکهی. میدید ،یمشترکات ،یزبان یهاشعر و لغزش انیم دو،نیاز ا کیگاه هر. با توجه به خاستمیکردلیتحل

مقالهه از آن،  نیهکهه در ا یاست. انحرافهنهفته« انحراف» یدواژهیدر کل دو،نیاشترا  ا یهاهیرو نیتربزرگ
متفهاوت، اسهت.  انهد،کردهتیروا یروسه یهاسهتیو فرمال  یچون له یشناسانکه زبان ییهابا انحراف ادشد،ی

در مقابهل  ،یزبان یهاقصد مزاحم در لغزشصد در صد خطا، است که مانند  کردعملکیانحراف در گفتار ما، 
 ا یهخواننده را از جهان پ ایکه شنونده  یتیخاص. هماندهدیمو آن را برعکس، جلوه ستدیایم نده،یخواست گو

 اکوبسهن،ی یکهه بهه گفتهه یتیخاصه. همانکنهدیمو معنا منحرف و به جهان صورت و فر ، نررش را جلب
 .کندیممنحرف ا ،یبه جانب  ات پ رنده،یرا از جانب گ ا یپ یریگجهت ،یروس یشناس برجستهزبان

 

 

 منابع
ی فرهنگسهتان هنهر، نامههی پژوهش، مجلهه«کهاوی معاصهرژا  لاکان و نقهد روان»، (1۳۸۶احمدزاده، شیده ) −

 .1۰۸تا  ۹۳، ۴ی شماره
 ، ساختار و تأویل متن، تهران، انتشارات نشر مرکز، چ سو .(1۳۷۵احمدی، بابک ) −
گردی، سهتی وحیهد د، رسایل جامع خواجه عبدالله انصاری، به تصهحیح و مقابلهه(1۳۷1عبدالله )انصاری، خواجه −

 تهران، انتشارات مروی، چ ششم.
 ی مرفری، چ یکم.خانهانتشارات کتاب :(، دیوان، به کوشش خسرو ایرج، تهران1۳۵1ایرج میرزا، جلال الممالک ) −
 .۲۸۹تا  ۲۸1، ۲۴ی ی هنر، شماره، مجله«شناسی در نقد ادبیکاربرد روان»، (1۳۷۲پاینده، حسین ) −
 .۳۲تا  ۵، ۶۷ی معارف، ش ، مجله«های معنایی و بیانیعادتمثنوی و خلاف»، (1۳۸۸داریان، تقی )پورنا  −
ی ادبیهات و علهو  ی دانشهکده، مجلهه«نرریات فروید و انتقاداتی که از آنها شده است»، (1۳۳۳جلالی، مهدی ) −

 .۳۳تا  ۲۴، 1۳ی گاه تهران، شمارهانسانی دانش
انتشارات نشر کارنامه،  :ه، به کوشش هوشنگ ابتهاج، تهران، حافظ به سعی سای(1۳۸۵الدین محمد )حافظ، شمس −

 چ دوازدهم.
 انتشارات علمی و فرهنگی، چ ششم. :نامه، )دو مجلد(، تهران، حافظ(1۳۷۳شاهی، بها،الدین )مخر −
انتشارات  :اکبر سیف و همکاران، تهرانی علیشناسی نوین، ترجمه، تاریخ روان(1۳۸۲دون، شولتز؛ سیدنی، شولتز ) −

 دوران، چ دو .
 انتشارات سخن، چ اول. :، حافظ و پیدا و پنهان زندگی، تهران(1۳۸۵رستگار فسایی، منصور ) −
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 1۸، ۴۲ی هنر، ش ، مجله«نقدی بر هنجارگریزی لی  و اصل رسانگی شفیعی کدکنی» ،(1۳۷۸فرزان ) سجودی، −
 .۲۲تا 
 انتشارات امیرکبیر، چ چهار . :حمدعلی فروغی، تهران، کلیات، به اهتما  م(1۳۶۳الدین )سعدی، شیخ مصلح −
 انتشارات رنگین، چ یکم. :ی اسحاق وکیلی، تهران، فروید و فرویدیسیم، ترجمه(1۹۵۲ - 1۳۳1شاله، فلیسین ) −
 انتشارات آگاه، چ دو . :، موسیقی شعر، تهران(1۳۶۸عی کدکنی، محمدرضا )یشف −
 انتشارات فردوس، چ هشتم. :ادبیات در ایران، )هشت مجلد(، ج اول، تهران، تاریخ (1۳۶۷الله )صفا،  بیح −
 انتشارات سوره، چ اول. :شناسی به ادبیات، ج اول، تهران، از زبان(1۳۸۳کورش ) صفوی، −
 .۸۸تا  ۸۳، ۷و  ۶ی ی بایا، شماره، مجله«های ژا  لاکانسیری در اندیشه»، (1۳۷۸ضیمران، محمد ) −
انتشارات منوچهری، چ  :، تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، تهران(1۳۷۷القضات همدانی، عبدالله بن محمد )عین −

 پنجم.
 .۲۵۲تا  ۲۲۹، ۳ یی ارغنون، شمارهی حسین پاینده، مجله، ترجمه«خود و نهاد»، (1۳۷۳فروید، زیگموند ) −

تها  1۳۳، ۲1ی ی ارغنهون، شهمارهپور، مجلهی شهریار وقفی، ترجمه«ضمیر ناخودآگاه»، (1۳۸۲فروید، زیگموند ) −
1۵۲. 

 انتشارات مرکز، چ سو .: گریان، تهرانی شیوا روی، تفسیر خواب، ترجمه(1۳۸۴فروید، زیگموند ) −
 نشر نی، چ یکم. :ی سایرا رفیعی، تهرانلیل اگو، ترجمهای و تحشناسی توده، روان(1۳۹۳فروید، زیگموند ) −
ی زبهان و ، مجله«سالزبانان بزرگهای زبانی در گفتار فارسیبررسی انواع لغزش»، (1۳۸۶فلاحی، محمدهادی ) −

 .1۳۶تا  1۲۷، 1ی شناسی، شمارهزبان
ش  شهناختی،ی مطالعات جامعهجلهم ،«گووهرمنوتیک باززسازی یا گفت» ،(1۳۸۲لاجوردی  ارمکی، هاله  تقی ) −

 .11۲تا  ۹۳ ،۲1
مثنوی معنوی )چهار مجلد(، به تصحیح رینولد.ا.نیکلسون، به اهتمها  نصهرالله  ،(1۳۶۳الدین محمد )مولوی، جلال −

 انتشارات امیرکبیر، چ یکم. :پورجوادی، تهران
 :فهر، تههرانالزمان فروزانحهال، بهدیع، دیوان شمس تبریزی، مقدمهه و شهرح (1۳۶۶الدین محمد )مولوی، جلال −

 انتشارات جاویدان، چ هفتم.
الدین دهشیری و تصحیح ماژیران موله، ی هانری کوربن و سیدضیا،، با مقدمه(1۳۸۲نسفی، عبدالعزیز بن محمد ) −

 انتشارات طهوری، چ دو . :تهران
انتشارات  :گردی، تهرانحید دست، کلیات، خسرو و شیرین، به کوشش و(1۳۶۳نرامی گنجوی، الیاس بن یوسف ) −

 علمی، چ دو .
 انتشارات هرمس، چ اول. :ی کورش صفوی، تهران، روند بنیادین در دانش زبان، ترجمه(1۳۷۶یاکوبسن، رومن ) −

− lecch. G. N. a linguistic guide to English poetry long man. London. 1969 




